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  غرب پيشروی بيشتر بسوی شرق و  
 آمودريا ورایوبيشتر  خراسان درو  در غرب افريقا لبر تمام شما )کنترل( اختيار عيک نو مسلمان های، ارتشبا پايان قرن هفتم

در غرب و کوهستان  الطارق جبل د، تنگهد آوردنبوجو مسلمانان از جهت های زيادی مرزهائی که. بانجام رسانده بودند رادرشرق 
آنرا پايان توسعه مناسبی ساخت تا  منطقی جغرافيائی داشت و برای آنها مکان در شرق، مکران و افغانستان شرق های سختواره

بيشتر شبه  مسلمانهای ارتش عرب در واقع هيچکدام از اينها مانع هميشگی نبودند، و در آخرين فشار تسخير اوليه. بخوانندطلبی خود 
. مدرن را تسخير کردند پاکستان، بخش جنوبی سندو  ايبريانجزيره   

يکه راه از يک ميگذشت، جائ مکرانراه زمينی از ميان صحرای بيرحم  1.خيلی دور بود مسلمانقلب کشور اوليه  عربستاناز  سند
يکی از معدود مردانی بود که تلاش  بيراسکندر ک .ريباً غيرممکن بودت و جائيکه گرفتن تدارکات تقبه آبگاه ديگری ميرف آبگاه خشک

انتخاب . کرد ارتشی را از ميان اين سرزمين ببرد، و ثابت شد که يکی از سخت ترين مبارزه هائی بود که او با آن روبرو شده بود
اصله و ، فمورد دو در هر. راه دريا بود از سندبه بندرهای دور دهانه رودخانه  مکرانو  ايران جنوب ديگر در امتداد ساحل خشک

.يلی مشکل ميکردطبيعت سرزمين گشتندگی را خ  

ناديده گرفته  عرباين مکان بوسيله توانورزان کلاسيک . خيلی محدود است آگاهی های ما در اوايل قرن هشتم عرب سند تسخيراز 
هيچ دلالتی وجود  2.در حدود يک دوجين صفحه از نوشتار است ميدهد که فقط يک گزارش منظم از آن بلاد حاریتنها  .شده است

ديدن کرده باشد، و جزئيات  مسلمان، هرگز از اين پايگاه دور افتاده امپراتوری عراقيا وقايع نگار ديگری از پايگاه  ،ندارد که  او
تنها وقايع نگار . يز زيادی فراهم نميکنندهمچنين منابع محلی چ.مياندازد اندکی که آنها ميدهند روشنائی اندکی به کشور و تسخير

 عربینوشتار اصلی از يک ترجمه  است،کوفی علی بن حميد البوسيله  1216از  3چاچ نامهدرگير ميشود   که با تسخير سندی
رهبر تسخير  محمد بن قاسم ، قبيله سته ثقفی ها کسيکه ادعا ميکند بازماندهرار  -ال از با يک قاضی ، که گفته شده است مشدهگ

چاچ  به اهميت زيادی 4.نيمه دوّم اين کار اصولاً يک گزارش از مرحله اول تسخير است. نوشته شده است گرد آوری و ،کننده ابتدائی
بوسيله تاريخ ورزان داده نشده  است و شامل افزوده های افسانه ای زيادی است، اما بنظر ميرسد بيشتر هسته داستانواره از نامه 
را ميبرد، خطوط کلی داستانواره، و بعضی وقايع معين، خيلی نزديک به  مدائنینويسنده نام : برداشته شده است اوليه ربیعمنلبع 
در دور دست  حجاجيکی نقش نيرومندی است که . در اين نوشتار تاکيد شده است بر دو هواسانگی .بنا شده است بلاد حاری نوشتار
 بندرت بن قاسممحمد . را داشته توصيف شده است روز بروز وئیکسيکه اختيار مطلق به جنگجبعنوان او  بازی کرده بود؛ بغداد

در . ، که هميشه با تندی غير محتمل با پست برگشت ميامدانتظار کشيدن کرد بدون نوشتن برای سرورش و برای پاسخ آنميحرکتی 
 او بنابر آن بتواند برای را بکشد تا سنده رودخانه قشدستور ميدهد تصوير ن محمدبه  حجاجيک گاهی نوشتار توصيف ميکند که 

روی فرمانده خود  حجاجورزی  معنی چيزی که ميبايد منتقل ميشد، آشکارا توان 5.باو توصيه کندرا  جای مناسب از رودخانه گذشتن
ميگويند  سندیهواسانگی دوّم نقشی است که پيشگويان و مردان خردمند بازی ميکنند، کسانيکه مدام به شاهزاده . درميدان جنگ بود

و شامل مطالبی چاچ نامه . پيشبينی شده است و هيچ چيز در آنجا نيست که او بتواند انجام دهد تا از آن اجتناب کندها عربکه پيروزی 
است که گفته شده است در ميان بازماندگان  همينطور باقی مانده کتاب و ترجمه نشده پارسیکه به  عربیهای سروده شعر عضیب

.منشائی در قرن هشتم داشته باشد ممکن استاين هم . نگهداری شده است اصلی تسخير کننده که ممکن است درست باشدهای عرب  

در  هنوز ، که در قرن هشتمديبال های کليدی، مانند، و حتی بعضی  مکاندی فراهم نکرده استحفاری باستان شناسانه شواهد خيلی زيا
، هيج يک از شهرهائی که در نوشتار اوليه ذکر شده است نام خود نيران و مولتانباستثنای . حال رشد کردن بود، مشکوک مانده است

.پر از ترديد است آنها همواره داشته اند، بنابر اين شناسائین را تا عصر جديد نگه  

 سند و پارسرشدی از دريا بين خليج ه ب تجارت رو ساسانياندر اواخر عصر . ارتباط داشتند سندبا  اسلامپيش از آمدن  عربها
 اوليه از مرکز قدرت که عمان عضدقبيله  ممکن بود .نددمهم بو عربهايک گروه از  مخصوصا ه اين تجارتو در توسع ود داشتوج

آنها به . نقشی بازی کنند هندپرت آفتاده بود اما آنها در مکان خوبی قرار گرفته بودند تا در تجارت دريائی اقيانوس  حجازدر  اسلام
مندی را ونير انيئگرااصرار گروه آنها يک . بازی کردند ايرانهای و ديگر مکان پارسديگر شدند و يک نقش مهمی در تسخير اسلام 

. خود را پيش ببرندآرزومندانه تجارتی  خواسته های را تسخير کنند تا سند يخواستندتشکيل دادند، که م  

زمينی از طلا و "ابتدائی آن های مسلماناما برای  6،توصيف شده بود "پيشواره مرزی تمدن هندوستان" بعنوان  سند در اين مرحله
کريت سانسنام خود را از  سند 7.بود "چيزهای شگفت انگيزتجارت، از داروها و گياهان، شيرينی ها و منابع، از برنج، موز و 

با شبکه  سند. شناخته ميشد مهران با نامها عربو در ميان  اينديسمشتق کرده است، نام رودخانه ای که در غرب بنام  سيندهو
قرن دهم همانندی آنها را تشخيص  عربجغرافيا دانان . ساخته شده بود نيل با مصر ساخته شده است از همان راهی که سندرودخانه 

آن همچنين از جهت . مييابد سوسمار نيلمانند  يک نفر در آن. "نوشتابن حاقال ، "آن يک رودخانه بزرگ آب شيرين است: دادند
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ود، و آن بروی زمين پخش ميش يزرسر. است و با اين واقعيت که سطح آب آن با بارندگی های تابستان معين ميشود نيلهمانند  اندازه
  8."مصربعد از اينکه خاک را کود ميدهد پس مينشيند، درست مانند رودخانه در 

 چاچاين توسط . قانون ورزی ميشد براهيمگاهی کشور با سلسله ای از پادشاهان با منشاً ت، بخش های سکونمسلماندر زمان تسخير 
، کسيکه مقاومت در برابر رهبری ميشد داهيربا  )سی ،679 -712(در اوايل قرن هشتم  و) سی. 632-71(بود  هبنيان گذاشته شد

 دايبالمينامند زندگی ميکرد، و بندر اصلی شهر ال رار  آنرا هاعرببنظر ميرسد پادشاه در شهری که  9.را رهبری ميکردها مسلمان
، شناسائی شود باهور نب ويرانه هایارد با احتمال د ان را خيلی مشکل کرده است، اماشناسائی اين مک سندير جريان دلتای يتغ. بود

در  شهر در قرن پنجم برای اولين بار .قرار دارد کراچیدر دشت نمک پرت افتاده ای در شرق  کيلومتری دريا 40در  که حالا
 داهيرو پسرش  چاچدر زمان پادشاهی . بود ساسانياندور آفتاده امپراتوری  وقتيکه يک پادگان. پديدار ميشود نوشتارهای تاريخی

يکی  آنها ی، و سرکوبحمله ميکردند هندو آقيانوس  پارسبنظر ميرسد پايگاه دزدان دريائی بود، که به کشتی های تجارتی بين خليج 
10.بود انمسلماناز دليل های حمله   

ها ميد .ميشناختند زاتا نام برا  آنهامسلمان ها  که ،جات هاو  ميدها بيشتر کشور توسط قبيله های نيمه بيابان گرد اشغال شده بود مانند
با دزدی دريائی کشتی های و زندگی فقيرانه خود را با هر چيزی که آنها ميتوانستند ازسرزمين بی آب و علف خود فراهم کنند 

 بکار ميبردنداو آبی گ سندهای درست شده بوسيله ند کسانيکه برای کشت کردن دشت آببود کشاورز زات ها. تکميل ميکردند تجارتی
آنها  تا منتقل شدندعراق به جنوب  )420-38( ساسانيانشاه ور بهرام گبا  زات های از د، تعداعربیبنابر منابع . دو نيشکر ميرويانيدن

11.را شاد کند بهرام گور مردم موسيقی نواختن با  

حمله کردند، و  مکرانبه استان همسايه ها مسلمانشده بود، وقتيکه  پيشنهادهائی 644از اوايل  سند ، برای تسخيربیعربنابر سنت 
همچنين اين سنت بود که خليفه های  در هر صورت،. باشد ود داشتهدر آنجا در آن زمان وج هندممکن بود اعزام نظامی دريائی به 

گزارشهای احتمالاً باين مکان دور دست و خطرناک را رد ميکردند، و حمله های غارتگرانه اجازه دادن عثمانو  مرعُاوليه 
 ، دليلبلادحاریبنابر . 710-12ما بروی زمين تاريخی محکم تری ايستاده ايم با جنگجوئی . بيشتر افسانه اند جنگجوئی  در قرن هفتم

کسانيکه فرستاد و تمام شرق، چند زن  عراق، امير حجاجبرای ) سيريلانکا" (ياقوتپادشاه جزيره "اين بود که  بيدرنگ اعزام نظامی
بدليل زيبائی صورت "خوانده ميشود ياقوت نويسنده ياداشتی را ميافزايد که جزيره . کشور بودند در مرده مسلمانار دختران تج
با تمام  کشتی د وبدريانوردی رفته بودند حمله ميشو دايبالکه  از ميد در گشتندگی، به کشتی با دزدان دريائی   12".زنهايش

آگاه ميشود،  را فرياد ميزد، و وقتيکه او از حمله حجاجيکی از زنها، در درماندگی، گفته شده است نام . دسرنشينانش اسير ميشو
.مصمم ميشود اقدام کند حجاج  

سد، و دستور ميدهد آنها را آزاد کند، اما پادشاه پاسخ ميدهد که او هيچ اختياری بروی دزدان دريائی يمينو داهيربه پادشاه  حجاجل او
دو اعزام نظامی کوچک ميفرستد، اما در هر دو مورد  حجاجسپس . سانيکه آنها را گرفته اند و او ناتوان از کمک کردن استندارد ک

او برای رهبری آنها زاده . سپس او برای اعزام نظامی بزرگتری تصميم ميگيرد. دنآنها شکست ميخورند و رهبرشان کشته ميشو
يک نوع پسر طلائی بود و  محمد. را انتخاب ميکند) دبودن تايف، که اصلاً ازثقف از قبيله(قفی ثمحمد بن القاسم الجوان خود را بنام 

فرماندهی عالی باو داده شده است  در سن هفده سالگی گفته شده است 13".زمان خودش ثقفیاشرافی ترين "توصيف شده بود بعنوان 
دوره کاری کوتاه و آذرخش وار او و پايان فاجعه بارش ياد بود . خردمند و صبوری است ،اما او ثابت کرد که يک فرمانده کارا

 شيرازباو دستور داد تا يک ارتش در شهر بتازگی بنياد گذاشته  حجاج. گذاشته است مسلمانو مرکز سرزمين  سند جاودانی از او در
تمام ابزاری  حجاجد تا هسته ارتش را تشکيل دهد و تاده شفرس سوريهسرباز حرفه ای از  6000گرد آورد؛  ايران در جنوب غربی

وقتيکه همه چيز آماده شد، آنها از راه زمينی طولانی از ميان ". که حتی شامل نخ و سوزن ميشد"را که او احتياج داشت فرستاد، 
ئی با سرباز، اسلحه و تدارکات کشتی ها لادر همان ح. را گرفتند رفانزبوحرکت کردند، و در راه شهر  مکران و سپس ايرانجنوب 

.فرستاده شد  

ها با پرچم قبيله ها ه او دستور داد نيز. بيدرنگ آغاز بکار کرد، و خندق های محاصره کند محمد. بهم پيوستند يبولد نيروها بيرون
مرد  خدمه  500برپا کرد که  او همچنين يک منجنيق. افراشته شوند و باهتزاز در آيند و سربازان در کنار پرچم قبيله خود اردو بزنند

 يک تير تابخور بزرگ که با دست کشيده ميشد و موتور محاصره بود اشاره ميکند، وه ب منجنيق. ت، که بنام عروس شناخته ميشدداش
يکی از . داريم مسلمان ر از نيروهای يکی از نمونه های اندکی است که ما برای بکار بردن توپخانه محاصره در دوران تسخياين 

 بوداتوصيف شده بود، مانند منار بزرگی در ميان شهر، آن احتمالا معبد بلند بالای  بوداسيماهای اصلی شهر معبدی بود که بعنوان 
اين تير پرچم حالا هدف موتور محاصره . در بالای معبد تيری بود که برآن پرچم قرمز بزرگی با باد تکان ميخورد و ميچرخيد. بود

محمد دستور داد تا نردبان ها را بروی ديوار بگذارند و بزودی . پائين آورده شد روحيه مردم در شهر درهم شکست شد و وقتيکه
سه روز در آنجا قصابی بود  فرار کرد و داهيرفرماندار  14.مردان او آغاز ببالا رفتن از ديوار کردند، بنابراين شهر را با زور گرفتند

 4000سپس دستور ساختن مسجد را داد و برای سکونگاهی  محمد. در ميان ديگران، بقتل رسيدندم کشيش های معبد، که در آن تما
.مرد مسلمان قطعات زمين را معين کرد  
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در اينجا او با  .رسيد سند نزديک کناره های رود نيرابه شهر با استحکامات نظامی  و راه خود را بعمق سرزمين باز کرد محمدحالا 
آنها صلح کردند و آمدن او را بشهر خوشآمد گفتند و باو . روبرو شد کسانيکه مذاکرات را آغاز کردند ،15)مانیسا(مانک ، بودائی دو

بمانند بکرات  بودائی مانک های د، اين سرمشق تکرار ميشد، وشروی ميکرهمچنانکه او بسوی بالای رودخانه پي 16.تدارکات دادند
در يک . بخاطر دو دستگی در ميان مردم محلی شهر سقوط ميکند سيويستانشهر  17چاچ نامه بنابر. ندردميک صلح سازان عمل

: ردبه فرمانده پادگان گفتندکه آنها جنگ نخواهند کبودائی ها . بود پادگان یهندو، و در سمت ديگر فرمانده بودائی ها سمت گروه 
ما هرگز با ريختن خون . جنگيدن و کشتار مجاز نيست بنابر ايمان ما،. واستن خوبی برای همه استدين ما صلح است و عقيده ما خ"

آنها باو اصرار . اند و بانها حمله کنندتصور کنند آنها پشتيبان فرماندار هاعربميترسند که آنها افزودند از آن ." همراهی نخواهيم کرد
وقتيکه فرماندار از ". ه بگويند انجام ميدهندآنچ. ندوفادار دبه کلام خو عربهاگفته شده است "د چون قرار دادی ببندها عربکردن که با 

فرستادند و گفتند تمام کشاورزان، صنعتگران و مردم معمولی فرماندار را ها عربی پيش کوصيه آنها خود داری کرد، آنها پيشنيدن ت
. دفرمانده شبانه فرار کنش از اينکه پادگان يک هفته خود را نگهداشت پي. ترک کرده اند و او حالا نميتواند مقاومت طولانی بکند

، جدا کردن واقعيت از چاچ نامهمانند هميشه در . وارد شهر شدند، که بنا بر سنت غارت شد، بجز دارائی های گروه بودائیها مسلمان
شد که با هاعربگرائی بودائی ها ممکن است يکی از عوامل موفقيت نظامی ه پيشنهاد ميکند که آسود  توهم مشکل است، اما داستانواره

.سانی بگيرنده داد که تعدادی شهر را نسبتاً بآاجازها مسلمانبه  هندیجدائی بين مردم معمولی و طبقه جنگجوی   

.ند، و بطور قابل ملاحظه ای نيروی او را افزودندپيوست محمدبه زات مرد از قبيله  4000در هنگام اين رژواره نظامی بود که   

گزارش نامه  چاچ 18.، با او آنطرف رودخانه در گير شدسند ، در غربمحمد. ی مانده بودبعنوان رهبر مقاومت باق داهيرهنوز 
او تصميم ميگيرد پلی از قايق ها بسازد و قايق جمع  19.ميدهد داهير از رودخانه را برای حمله به محمدجزئيات چگونگی گذشتن 

در داهير  در اين ميان، پشتيبانان. دندميبن  بهم با الوار چوبیشن و قلوه سنگ پر ميکند و قايق ها را  ريختنرا با  و آنها آوری ميکند
دستور داد تا تمام قايق ها ميبايد با هم آورده شود در کناره  محمد. شرق رودخانه گرد آمده بودند تا با پياده شدن آنها مخالفت کنند

ها جمع شدند و تمام خط قايق ها سپس سربازان مسلح شجاع در قايق . پهنای رودخانه بشود غربی تا وقتيکه يک رديف آنها به بلندی
 زا شده های رهاانبوهی از تيربا را بی ايمان ها  هاعرببيدرنگ . جريان آب افتادند وچرخيدند تا وقتيکه به آنسوی رودخانه رسيدند به

.دی گذاشتنو سربازان پياده پا بخشک پس نشاندند و مردان سوارکمان   

با عبارت های برجسته ای چاچ نامه داده شده است اما در بلاد حاری در چند خط کوتاه با  داهيرو بن قاسم محمد در گيری نهائی بين 
بروی فيل  داهير. و شصت فيل) سرباز پياده 20000يا (سرباز کهنه کار  5000تشکيل شده بود از  سند ارتش. توصيف شده است

ديگری  بيتلف در تخت روان، يکی برای دادن برگ جويدنی شده، با دو زن خدمتکار سفيدی نشسته بود، با کمانی با زه بتنگی کشيده
جنگجو داده شده است، های عربدرآنجا از هر دو طرف سخن سرائی هائی شده بود و نام شماری از  .برای تامين کردن تير کمان او

بما همچنين گفته شده است چگونه . بنا شده است عربیدست کم بروی يک مبدا چاچ نامه نده که اين بخش از ن کنيک نشان مطمئ
ی حالا برگشتند تا اطلاعات حياتپيوسته بودند، برای دليل هائی که توضيح داده نشده است،  داهيرکه پيش از اين به نيروهای هائی عرب

تيرهای آتشين بکار بردند تا ها مسلماندر جنگ درنده واری که بدنبالش آمد، . بدهنداسم بن قمحمد را در باره حرکت های مخالفش به 
بدن . بدن جدا شد دستگير شد و سرش از داهير. نگيد باتش بکشند و فيل خود را بداخل آب انداخترا که در آن ميج داهيرتخت روان 

است که  شعر کوتاهی از پيروزی را حفظ کرده مدائنیتاريخ ورز . شدبرده ای که با او در تخت روان بودند شناسائی  او با دو دوختر
:گفته شده است را کشته داهيرگفته شده با کسيکه   

تا /  نده کردمپراک من بدون ترس تعدادی از آنها راشاهد باشيد که /  بن محمدبن قاسم محمد و /  و نيزه ها  داهيراسب ها در نبرد 
20.خاک بر گونه های بدون بالش او./  و او را رها کردم تا در خاک بغلتد./  آنها با شمشيرم رسيدم وقتيکه من به رئيس  

خودکشی کردند، خود را سوزاندند، خدمتکارانشان  داهيرخيلی از زنان . بمعنی پايان مقاومت سازمان يافته بود داهيرشکست و مرگ 
شکوه ما : "در دهان خواهر پادشاه مرده سخن سرائی کوتاهی را ميگذاردچ نامه چا. ئيشان را سوزاندند، تا اينکه اسير شونداو دار

ه و رچچون در اينجا هيچ اميد امنيت و آزادی نيست، بگذاريد چوب آتش و پا. سپری شده است و دوران زندگی ما خاتمه يافته است
تا شوهران خود را در دنيای ديگر بتندی  است ا سوزاندن خود و خاکستر شدنمن فکر ميکنم بهترين چيز برای م .نفت جمع کنيم

اين فداکاری، وقايع نگار ميگويد که خيلی از  باوجود. ، آنرا آتش زدند و زنده سوختندتمام آنها وارد خانه ای شدند 21."ديدار کنيم
دربار خليفه رد کرد، جائيکه آنها  او بنوبت خود آنها را به. ندفرستاده شد بغدادبه  حجاجی شگفت انگيز برای ئطبقه بالا با زيبا یزنها

بعداً شهر  ، نزديک جائيکهندتعقيب شد براهامان آبادتا  داهيرباقی مانده نيروهای  .ندداده شد انفروخته شدند و يا به نزديکان و پشتيبان
براهامان با ساکنان بن قاسم محمد گزارش کردار چاچ نامه . بنياد گذاشته شد، جائيکه دوباره آنها شکست داده شدندمسلمان منصوريه 

زنده نگهداشتن  پاسخ بيدرنگ او. برآمده است مسلمانير ی زيادی را منعکس ميکند که از تسخهانکته  نگه ميدارد که احتمالاً را آباد
او بزودی پی برد که ميبايد مقامات محلی را برای  22.و اعدام تمام طبقه نظامی بود امله گران و مردم معمولیمعتمام صنعتگران، 
ديگر شوند ويا ماليات م باسلااولين حرکت او گرفتن آمار از کسبورزان و صنعتگران بود، کسانيکه مجبور بودند  .مدريت استخدام کند

تلاش ميکردند تا براهمين ها در اين ميان . او سپس رئيس های دهکده ها را منصوب کرد تا ماليات گردآوری کنند. انفرادی بدهند
آمدند، بعنوان نشانه حقارت، و از بن قاسم محمد آنها با سرها و ريش های تراشيده پيش . شأن خود را در رژيم جديد محفوظ نگهدارند

لوتگاه خود ميشد، که از خ لادی را گرفتند، که شامل همسر او داهيران خانواده ماندگبجاامنيت  مينضت اول آنها. او درخواست کردند
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جالب است تا اين مقايسه شود با ازدواج هم  23.خريداری شد و همسر او شدبن قاسم محمد گفته شده است او با . بيرون آورده شده بود
در  عرب در هر دو مورد تسخير کنندگان. رودريگز ويسوکوتيک پادشاه ، با دخترلسال اند ، تسخير کنندهريصبن نموسی زمان پسر 

هر دو  در هر صورت،. ورزان ارثی شوند دان آنها قانوننجستجوی اتحاد با خانواده قانون ورز قديمی بودند، شايد باين اميد که فرز
.خنثی شدند دمشق مورد با کردار نيرومند دولت  

ت آنها ميبايد مجاز بداشتن گف محمد. بودند شده و محترم نه آنها در رژيم گذشته خيلی سربلندتوضيح دادند چگون ها يبراهمسپس 
. اين شأن با فرزندان آنها بايد بارث برده شود. بهره ميبردند داهورپدر  چاچمزيت های يکسانی باشند همانطور که آنها زير دست شاه 

تاجرها نگه بانها اجازه داده شد تا سهم سنتی خود را از صنعتگران و . ده کردندجمع آور کننده درآمدها را پراکنن ها يبراهمسپس 
.دارند  

دگان بجا ميماندند اما اين بخشندگی آنها پيش از اين با هديه های بخشن 24.استبرخبودائی ها از پاسداران معبد  شکايت های بيشتری
های ما متروک شده اند و در حالا معبد" ، زاری ميکردند ه وآنها گري. ميترسيدند مسلمانشده بود چون مردم  از سربازان  خشک

 ما التماس ميکنيم که فرماندار دادگر بما اجازه دهد تا معبدهای. ويرانی اند و ما هيچ فرصتی نداريم تا مجسمه های خود را بپرستيم
نوشت، کسيکه پاسخ داد،  حجاجبرای  محمداينرا ." خود را تعمير کنيم و بسازيم و به پرستش خود مانند پيش از اين ادامه دهيم بودائی

د را ونها بايد اجازه داده شود تا معبدهای خحق ديگری بر آنها ندارند، بنابر اين باها مسلمانآنها خراج خود را ميپردازند تا زمانی که 
ع کرد و بانها را جمن ها يبراهمتمام رئيس ها، سرپرستان و  محمدشد،  همائی که درست بيرون شهر برپادر گرد. مانند پيش نگهدارند
مهربان باشيد و ن ها يبراهماو همچنين بانها گفت با . ادامه دهندها مسلمانود را بسازند و به تجارت با های خاجازه داد تا معبد

روزهای مقدس آنها را جشن بگيريد آنچنانکه پدران و پدر بزرگ های آنها پيش از اين داشتند و، شايد از همه مهمتر، از هر صد 
ن ها يبراهمهمچنين مقرر کرد که به . بپردازند و بقيه آن را به خزانه بفرستندن ها يبراهماز در آمد جمع شده را به  سه درهم درهم

و گدائی  دوره گردی د از دری به در ديگر با کاسه های مسیاجاز داده ميش) بهره ای نميبردندفرضاً آن کسانيکه از درآمد مالياتی (
  .ندبکار ببر رندهر طور که آرزو دارا  آنها ، و دانه های بلال جمع کنند وکنند

شأن پائين آنها را توصيف کردند و اينکه چگونه بر ضد آنها در زمان پادشاهی  محمدان رمشاو 25.بودجات ها مشکل بزرگتر شأن 
آنها مجبور بودند لباس خشنی بپوشند؛ اگر اسب سوار ميشدند اجازه نداشتند زين يا دهنه بکار ببرند اما تنها : تبعيض ميشده است چاچ
 ند تا بتوانند آنها را شناسائی کنند، آنها مجبور بودند شب و روزا مجبور بودند سگ بهمراه خود ببربرند، آنهب ميتوانستند بکارپتو 

بعنوان راهنما گشتندگان را کمک کنند؛ و اگر يکی از آنها مرتکب دزدی ميشد، فرزندان او و ديگر اعضای خانواده اش ميبايد بداخل 
آنها هميشه مجرم بوده اند، و قانون را . دشتنيک جانور را دانها همه طبيعت وحشی آ"بکوتاهی، . تا بسوزند آتش انداخته ميشدند

و برطبق آن ميبايد " يک مردم شروری هستند"باسانی قانع شد که اينها  محمد". اطاعت نميکردند و هميشه در راه ها راهزنی ميکردند
.با آنها رفتار شود  

آنچه آنها بما ميگويند در  ی از چگونگی افتادن اتفاق بود بلکه براینوشتار درست است، نه چونکه آنها ضرورتاً یجالبگفتمان خيلی اين 
افراد مسلمانها چگونه  که نشان ميدهد رااين آشکار بيشتر یسطح درآن . ديدندمين را و چگونه مردم آها مسلمانگری تباره سکون

گزارش در خدمت دو هدف است، يکی برای اين . ر اجتماعی مسلط را بطور کلی دست نزدندو ساختا مديريت موجود را نگهداشتند
ادامه دادند، و  مسلمان به با نفوذ بودن خود در زير يک دولت بشدن ن هايبراهم توضيح دهند که چطور مسلمان بود که بشنوندگان

تا دين خود را داشته  ميبايد تحمل ميشدند و اجازه ميافتندئی ها بوداآنها همچنين نشان ميدهند چگونه . ها ميبايد تحمل ميشدچرا معبد
و مشاور بزرگ او بن قاسم محمد ، اسلام سندین آنها بوسيله پدران بنيان گذار ، نشان داده شد چگونه شأهامسلمانتمام غير  به. باشند
. اصلاً بهره ای برای آنها نميآورد اسلام بدبخت، آنها بسادگی نشان دادند که آمدنجات های برای . پذيرفته شد حجاجخود   

با مردمی که با موسيقی فلوت و طبل ها مسلمان، در يک مرحله پيروزی حالا چيزی شد از پيشرفت بن قاسممحمد  پيشروی نظامی
 26.تقبال ميکنندوقتيکه او پرس وجو کرد، باو گفته شد آنها هميشه از قانون ورزان تازه خود اينگونه اس. ميرقصيدند استقبال شدند

استحکامات  برای خود در شهرداهير فوفی پسر . توصيف شده بود سندبود، که بعنوان بزرگترين شهر در  رار -الهدف اصلی بعدی 
هنوز زنده است  داهيرمعتقد بودند که  رار -الو مردم شهر  فوفی 27،نامه چاچبنابر . نظامی ساخته بود و تمايل داشت تا مقاومت کند

را نشان داد و بانها اطمينان داد که او مرده است، مدافعان زن  لادی بيوه او محمد حتی وقتيکه. دی ميايد تا آنها را نجات دهدو او بزو
مند خواهد آمد تا آنها را نجات وکردند و بر ايمان خود تاکيد دوباره کردند که او با يک ارتش نير" گاو خوران"او را متهم به توطئه با 

وقتيکه با او مشورت شد، آن زن به خلوتگاه خود رفت . بنابراين گزارش خيالبافانه، آنها تنها با شهادت جادوگر محلی قانع شدند. دهد
 سيلانرش به برای اثبات سفجوز هندی در تمام دنيا سفر کرد، و يک  داهيرو وقتيکه بعد از چند ساعت نمايان شد گفت او بدنبال 

را آغاز کنند، که  محمداين اطلاعات خيلی از ساکنان را قانع کرد که آنها ميبايد مذاکرات با . نديد داهيرنشان داد، و نشانه ای از 
روز بعد ها عربردند، و وقتيکه و اطرافيانش فرار ک فوفی آن شب. شهرت او برای پرهيزکاری و دادگری بخوبی شناخته شده بود

رها ن ها يبراهماکره را باز کردند، با گفتن اينکه آنها وفاداری خود را به روع کردند، تجار و صنعتگران سر مذرا ش حمله بشهر
 ،بعد از دريافت اطمينان که آنها تمام عمليات نظامی را ترک ميکنند. پيروز خواهد شد اسلامکرده اند و متقاعد شده اند که نيروی 

آنها ) بلخبزرگ  بودائی نام يکسانی مانند پرستشگاه( گرد آمد رنوبها دور پرستشگاهی بنامجمعيت . پيشنهاد آنها را پذيرفت، محمد
او همچنين يکی از  . از نگهبان معبد پرسيد اين مجسمه کيست محمد. مر و مرمر سفيد بزمين انداختندخود را در برابر مجسمه مر
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چطور ممکن است  و شوخی کرد،ا با محمدوجه شد که آن ناپديد شده است، مت وقتيکه نگهبان. از دست مجسمه برداشتدست بندها را 
.برگرداند به دستخنده آنرا نشانش داد و سپس او در حال . که خدا نداند چه کسی دست بند را برداشته است  

سازنده ها و "دخالت کرد، با گفتن اينکه مردم شهر  لادی دستور اعدام شماری از مردان جنگجو را داد، اما محمد بعد از تسليم
آنها  محمد، بنا بر اين "تاجرهای خوبی بوده اند، کسانيکه در زمين خود بخوبی کشاورزی ميکنند و همواره خزينه را پر نگهداشته اند

معبد دست نخورد و کسب و : امديک بار ديگر داستانواره بسازش ها و و روابط کاری اشاره ميکند که بهمراه تسخير مي .را بخشيد
ی اجرای د، نه برای اوج خشکجشن گرفته شدن مسلمان تسخير کنندگان. کار زندگی بيشتر ساکنان بدون ايستادگی ادامه پيدا کرد

 معکوس با ويرانی ه ایاين نشانه وار در زمانی درست يکسان، .گير آنهاساناما برای تحمل و کردار شوخ طبع آ ،اسلامیهای هنجار
مشکل است تا دانسته شود که اين نتيجه نزديک شدن . است آمودرياماورای  عرببی در دوران تسخير همعبد ها و مجسمه های مذ

. د به سنت های موجود دست بزنندنآنچنان اندک بوده است که نميتوانستها عرببوده است يا چونکه بسادگی شمار  آسانگير یبودائی ها
وانش را مسئول شهر بجا گذاشت، و ترغيب شان کرد که با مردم کرداری از پير عربدو نفر  محمدد، وقتيکه شهر کاملاً تسليم ش

.مهربانانه داشته باشند و از آنها نگهداری کنند  

ناميده شد، و به دورترين نقطه ايکه " باز کردن خانه طلا"پيروز های عربتسخير بوسيله . شهر اصلی ديگر بزودی سقوط کرد مولتان
ساکنان . آن مرکز زيارتی بزرگی بود بودائی شهر ثروتمند بود و معبد. د نشانه زدپيشروی کرده بودن سنددر اين مرحله در ها مسلمان

پايان وقتی آمد . های خود رابخورندر شدند خربود تدرکات داشتند، و مجبوکم همحاصره کنند یهامسلمان و ای کردند مقاومت دليرانه
. مردم بدون شرطی تسليم شدند. شد چگونه آب آشاميدنی وارد شهر ميشود و آنها توانستند تامين آب را قطع کنند که بانها نشان داده

 28.مقدار فراوانی طلا بدست آوردندها مسلمان. برده گرفتند را کشتند و زن ها و بچه ها را سن جنگيدن و کشيش هاه همه مردان ب
دفن  مولتان، در شناخته ميشود سوريه، کسيکه در تاريخ بنام تسخير کننده بن وليدخالد قديمی وجود دارد که  کنجکاوانه، يک باور

. است در شهر مسلمانشده است و آرامگاه مفروض او قديمی ترين ساختمان   

 اوليه تسخيرهای مسلماندر بيشترسرزمين هائی که . را با نوع جديدی از مشکل روبرو کرد پيروزمندان ستانهندو تسخيرها در
دارائی و  که بانها اجازه داده ميشد زندگین معنی بود يبد در نظر گرفته شوند، آن" اهل کتاب مردم"کردند، اکثريت مردم ميتوانستند 
بعد از تسخير . خود را بپذيرند دهامیو شان  انمسلمان خود را اجرا کنند تا وقتيکه قانون ورزی یخود را داشته باشند و مراسم دين

اين بود که بيشتر  سندمشکل در  .در نظر گرفت" مردم اهل کتاب"را همچنين ميتوان  زرتشتيانزمان پذيرفتند که ، بمرور ايران
بزودی . بت نبود يدنروشن و ساده چيزی بيشتر از پرست ، با تصويرها و مجسمه های مجلل کهبودند هندوو يا  بودائیجمعيت 

دليل آورد که   محمد، رار - البعد از گرفتن . با کردار گرائی دستکاری کردنددين ورزی آتشين خود را  هندتسخير کننده های عرب
سانی محترم شمرده و آنها ميبايد بطور يک" هستند مغان و آتشکده هایهود ها يسا های ي، کنهامسيحی بودا خانه ها مانند کليسای "

در موارد زيادی . پذيرقته ميشدندمی ها دهاعملاً ميبايد بعنوان هندوها و بودائی ها گرائی اين بدين معنی بود که در کردار. شوند
.خود ادامه دادند مسلمانمديريت مکانی برای سروران  رداندنبه گ بودائی محلی و مانک هایبراهمين های   

 ،715در  بود، سنددر  محمد نيم و وقتيکه برای سه سال. رسيد بپايان بناگهانی تسخير ابتدائی مسلمانبوسيله وقايع در قلب سرزمين 
سال بعد او را  اول وليدو خليفه  مرد، 714در بود  محمد که از نزديکان و پشتيبان حجاج. شدايجاد در دولت  در آنجا ير بنيادیيتغ

به . وب شده او بودو مقامات منص حجاجآميزی بر ضد  شاهد واکنش خشونت اموی بر تخت سلطنت سليمانجانشين شدن  .دنبال کرد
و بزودی در  زندانی و شکنجه شد برگردد، جائيکه او بوسيله فرماندار جديد عراقت رسمی دستور داده شد تا به بدون تشريفا محمد

، او اسپانيادر  ريصموسی بن ن و خراساندر بن مُسلم قُتيبه بود، مانند هم زمان های خود،  را سزاوار او بهتر از اين. اسارت مرد
. در برابر رقابت های سياسی انتقام جويانه حمايتی باو نميدهد اسلامپی برد انجام داده های او در خدمت   

را در شبه  انانمسلمپايه های رسوخ  محمددر دوران کوتاه قانون ورزی او، . بپايان جنگجوئی فعال نشان زد عملاًًمحمدبرکناری 
در صلح زندگی هندوها و  بودائی ها اجازه داد با هامسلمان نه واری را برقرار کرد که بهچوب قانونی و نموراو چا. ريخت هندقاره 
در اوايل قرن يازدهم، او شهرتی برای ملايم بودن، محمود غزنوی اشغال کننده بعدی شبه قاره مانند های مسلماندر مقايسه با . کنند

گزارش . او همچنين مقدار زيادی پول ساخت 29.افتادن او زاری کردندبرای از چشم  محلی ها انسانيت و تحمل کردن برجا گذاشت، و
ميليون  60 او حساب کرد که. درست کرده بودها يک صفحه موازنه پرداخت و دريافت از تمام اين  جنگجوئی  حجاجداده شده است 

هر با  ميليون دينار رسيد، 120پاول به ، اما سهم او از چخرج کرده بود محمددينار برای اسلحه و ابزار و پرداخت به نيروهای 
طبق معمول، در ارقام اغراق شده است، اما اين تنها نوشته ای است که ما داريم از يکنفر که اقدام به   30. ک سود خيلی زيادي یمقياس

چنين اعزام های  اين مقدار پول روشن ميکند که. اوليه کرده است یهامسلمانمحاسبه اين چنين روشن در تمام تاريخ تسخيرهای 
.نظامی ميتوانست راه خيلی مفيدی برای توليد در آمد باشد  

گری تمحدوده سکون سندبطرف جنوب تا دهانه رودخانه مولتان  ناحيه ای از. را داشتند سند دره پائين بيشتر تملک هامسلمان حالا
 مجزا سنددر شرق  هندرا از  پاکستانکه حالا  جدا ميکرد با کويری هندوستان و از بقيه. را معين ميکرد هنددر شبه قاره ها مسلمان
قانون  افغانستاناز شرق  غزنويان، تا وقتيکه بود خارج تا اوايل قرن يازدهمها مسلماناز اختيار  پنجاب، مولتاندر شمال . ميکند
.را بيشتر به شمال و شرق توسعه دادند مسلمان ورزی  
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 اسلام پيش از آمدنزات ها همانطور که ما ديديم، تعدادی از . وجود دارد سند در عربتسخير  جالبی دربارهنويسی يک حاشيه 
. آمدندبعراق زات ها  خيلی بيشتر از سنددر سرزمين بومی آنها در دره ها مانمسلدر نتيجه درگيری  .سکونگری کرده بودند عراقدر

بعداً . منتقل کرد سوريهدر شمال  آنتيوچ دشتهای گرم اطرافشان به و های آبی گا تعدادی از آنها را بهمراه امویبزودی خليفه 
گاوهای  با ه هايشانها و بچزن بهمراهو  اسير شدندعين ضربا به بيزاتينی ها در حمله های غارتگرانه  سوريهبعضی از آنها در شمال 

پديدار پل  نيکانستنتدر محلات سخن ميگقتند  آتسينگانوی يونانی بزبان يکهئکولی ها در قرن يازدهم .برده شدند آبی پر قيمت شان
جی دی . ام 1903در . ناپديد شدند 1000از تاريخ سال  بعد باقی ماندند، اما عناصر نا آرامی در جمعيتزات های عراق . ندشد

بعضی از  دست کم منشأزات ها  ، نوشتار ويژه ای منتشر کرد که در آن او پيشنهاد کرد که اينهلندی، شرق شناس بزرگ جياجی
از راه  سوريهدارد، و ممکن است آنها از شمال  هندئی در شمال غربی بروشنی منشأکولی ها زبان  31.اروپا هستندکولی های 
در هر صورت، اين گواه . پديدار ميشوند اول در قرن پانزدهمآنها  يکهمهاجرت کرده باشند ، جائ بالکانبه  بيزانتين امپراتوری

. زنی دلفريب باقی نمانده است مستقيمی ندارد، و اين فرضيه بيشتر از يک گمان  

 

                                                -  

 اسپانيا و پرتقال
باقی ريباً غير روشن ای که منشأ آن تق يک کلمه، ال اندلسبا نام  عربی، در نوشتارهای بشدتی تند انجام شد پرتقالو  اسپانياتسخير 

بيشتر شبه جزيره  716گذشتند، و با  711در  جبل الطارق ه از تنگها مسلماننيروی قابل ملاحظه ای از . شناخته ميشود مانده است،
 های مهم راع نگارتوجه وقاي بسختی ايبرياوقايع در شبه جزيره . رفت مسلمان بزير قانون ورزی به يک شکل و يا شکل ديگری

عرب اندليسی سنت تاريخی  بحرکت افتادن خود .را ميريزندخاور ميانه در  مسلمانجلب کرد که پايه درک ما از شکل گرفتن کشور 
، اما تا قرن از قرن نهمابن عبدل الحاکم مصری پاره ای از نوشته های پراکنده وجود دارد، بطور قابل ملاحظه کارهای . آهسته بود

يادواره ها و افسانه ی ، تا سنت هارازی بنام ايرانی با يک مهاجر، سال بعد از تسخير ابتدائی 200 ، که اقدامی انجام گرفت،نبوددهم 
و  دارد کمبود معين را ت آور نيست که گزارش جزئياتشگف. سازمان بندی کند و آنها را بر پايه زمانی گردآوری کند های تسخير را
 صطلاحا با که ميتوانند مقايسه شوند با، و تا حدودی مقايسه شوند بر ضد، يک وقايع نگار عربیمنابع . است ندهگيج کنپراز افسانه و 

احتمالاً  .فراهم ميکند را داستان واره يک اسکلت نکته های مهم لاتين اين کار کوتاه. ستا ها ياداشت سال آخرين که، ناميده شده 754
بطور غريبی  مسلمان گزارش تسخير. است،نوشته شده  کار ميکرده مسلمانکه برای مديريت محلی  مسيحیيک با  کوردوادر 

دين  و ياند مسلماندر هيچ مرحله ای ذکر نميکند که اشغال کنندگان . ريباً تماماً نگران موضوع های غير دينی هستو تقيانه واقعگر
.متفاوت است اسپانيااز مردم  آنها  

، تنجيردورافتاده  جايگاه بربرپيشروی ميکرد، فرمانده  سندرا ميگرفت و بسوی بالای دره ل ديباال قاسم  بنمحمد در همان سالی که  
ن جهت ه آشگفت آور نيست که او ب. بگذراند اسپانيا به جنوب الطارق جبل، نقشه ميريخت تا مردان خود را از تنگه بن زيدطارق 

جستجو برای تسخير و چپاول ميبايد . بروشنی ديده ميشوند افريقااز ساحل  تاريفای پشت و تپه ها 32جبل الطارقصخره  -نگاه ميکرد
ن جديد ودند کسانيکه اميدوار بودند از شأديگر شده ب باسلامفراوانی بودند که بتازگی  بِربِرهای ميبود، و در آنجا هخيلی وسوسه کنند

  .بهره ببرند خود بعنوان تسخير کننده ها نه تسخير شده ها

شبه جزيره ويسوگوت ها . ده باشدآگاه شاسپانيا در  ويسوگوتيکدر پادشاهی  شوب سياسی بزرگ تازهممکن است از يک آ طارق
را قانون ورزی کردند،  آلمانیيکی از موفقترين پادشاهی های  توليدواز پايتخت شان در  آنها .را در قرن پنجم تسخير کردند ايبريا

وجود داشت، دلالتی به ناتوانی و يا  ريباً برای سه قرنتقاگر چه پادشاهی . نده بودرا گرفت روم توریکه سرزمين های غربی امپرا
گری شده تها کوچک و نسبتاً توسعه نيافته بودند و بيشتر کشور بطور پراکنده ای سکوندرست است که شهر. وجود نداشت زوال آن

کليسا بخوبی برجا شده بود و . سنت شورش داخلی و يا جدائی طلبی وجود نداشتيروز بود و در آنجا مند و پوبود، اما پادشاهی نير
  .ميداد گواهی که به شوق زندگی و فعاليت سازمان يافته آنبرگذار ميشد  توليدو شوراهائی طولانی و پی در پی در

نند و آن را نابود کشور نيرومند حمله ک اينه ند بستميتوان عرببا تعدادی افسر  بِربِرها کی ازدر اينصورت، اين فکر که گروه کوچ
ی او پسران بزرگ. مرد ويتيزاشاه  710در . در هر صورت، پادشاهی دوران بحرانی کوتاهی را ميگذراند .موجه بودکنند بيشتر نا

يکه امکان داشت و يا اشغال شد، يک اشراف زاده ئ رودريگزی با هجای گذاشت، اما بدلايلی که ما کاملاً نمی فهميم تخت پادشابر
زمانی  رودريگز .مند و رنجيده بودندونها، نير، و دوستان و متحدين آويتيزاپسران . که با خانواده پادشاهی نسبت داشته باشدنداشت 

 تاخير بيشتری برای برای نقشه اشغال خود دليل طارق همچنين .برجا کند هامسلماناشغال  نداشت تا توان ورزی خود را پيش از
غير محتمل . پيوسته بودند در چند سال گذشته مسلمانبارتش بودند که  بِربِرهائیمردانی که او فرماندهی ميکرد بيشتر . داشت ردننک

اگر او ميخواست وفاداری آنها . برنامه منظمی برای پرداخت ريخته شده بود نها به ايمان جديدبرای پاداش دادن و وابستگی آاست که 
.اين کار ميتوانست انجام شود در آنجا جای آشکاری بود که اسپانيا .احتياج داشت بسرعت بمنشاً درآمدی را نگهدارد، او  
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برجستگی قابل ملاحظه ای به داستان  33،الحاکم عبدلتاريخ ابن در را توصيف ميکند،  که تسخير عربیدر ابتدائی ترين کار 
که ممکن بود  تنجير بوده است، يک شهر بندری درست شرق سوتااين شخص مرموز گفته شده است سرور . داده شده است" جوليان"

. نوشت، از او ستايش کرد و هديه رد و بدل کردند جولياننامه ای به  طارق"بنابر وقايع نگار، . ميبود بيزانتين هنوز زير سروری
او را  رودريگز، برای آموزش و دستور گرفتن، و }ويسيگوتيک اسپانياه پادشا{فرستاده بود  رودريگزدخترش را نزد  جوليانحالا 

 من نمی توانم ببينم چگونه ميتوانم او را تنبيه کنم يا بحساب او برسم مگر"رسيد، او گفت،  جوليان وقتيکه اين خبر به .آبستن کرده بود
تعدادی مرد را در يک شب منتقل  جوليانچگونه  يف کنداينکه توص سپس او ادامه ميدهد برای"." را برضد او بفرستمها عرب اينکه

ی نکردند نها توجهبآ مردم اسپانيائی در طرف. پس ميفرستد تا بعداً تعداد بيشتری بياورد افريقاميکند و کشتی های خود را به ساحل 
باقی ماند در  الجسيراسبا آخرين کشتی آمد و ناوگان در  طارق. چون آنها مانند کشتی های تجارتی بودند که اغلب ميرفتند و ميامدند

غير . که اگر چيزی بخطا ميرفت و آنها ميبايد نجات داده ميشدنداين ، تنها برایبطرف شمال پيشروی ميکرد مسلمان هنگاميکه ارتش
در هرصورت، . وجود داشته است در حقيقت هرگز جوليان داستان وجود دارد و يا اين تی دردانسته شود که آيا حقيق تاممکن است 
د، و آن ممکن است واقعيتی را منعکس ميکند که يک باشتسخير نمي عربیاز داستانواره های نمايشی معمولی  ای اين برداشته

.باشدبوده در آنجا  رودريگز نارضايتی گسترده از پادشاهی  

نا محتمل است که . ها کرد تا آنها را از تنگه بگذراندنيروی کوچکش را سوار قايق طارقبود که  711يا می  پريل واين احتمالاً در آ
تمايل بسادگی اقدام به يک حمله غارتگرانه  ممکن است .بودندليت کوچکی از آنها اق عربها اشد، کهمرد بوده ب 7000نيرو بيشتر از 

اين ميبايد . امروز قرار دارد سالجسيرا بگيرند، جائيکه بندر ر" جزيره سبز"توانستند  مسلمانها وقتيکه گذشتند .باشد هبزرگ بود
  .اگر وقايع چرخش بدی ميکرد ميدادرا  افريقابساحل اجازه عقب نشينی  بانها پايگاه ميشد اما همچنين

آگاه ها مسلمانوقتيکه او از حمله غارتگرانه . بود باسکی با  شورشيان يدندر حال جنگ رودريگز در دورترين مکان پادشاهی خود،
از  هارولدمانند . کرد تا مردان بيشتری را گردآوردا وکوردشد بسرعت بطرف جنوب رفت، و توقف کوتاهی در کوشک خود در 

ارتش او ميبايد با رژه واره  برای اينکه با اشغالگران روبرو شود ،1066در  هيستينگدر نبرد  سکسون ها -ولوآنگ انگلستان و
يا دره  سرويلبجای پيشروی کردن برای حمله به . سياست محتاطانه ای را دنبال کرد طارق. در آمده باشدنظامی طولانی از پای 

ملاً کل ديگر رسيدند، که احت بِربِر 5000کرد؛  افريقانزديک به پايگاه خود باقی ماند و در خواست نيروی تقويتی از  ، اوگودالگويور
که با شاه مخالف بودند همچنان باو  ويتيزاگفته شده است که تعدادی از پارتيزان های پسران . درد رسانم 12000 بهرا نيروی او 
، خائن هستند که دنشوميديده  یبه آسان آنها مدرناسپانيائی های در چشم . جدال برانگيز است ويسوگوتيک" مخالفان"نقش . پيوستند

 مسلماناناحتمالاً اشغال  آنها بيشتر معاصرانشان، از جهت ديگر، مانند. نده بودکمک کرد مسلمان اگر انها در حقيقت به اشغالگران
آنها نميتوانستند بدانند که . دي، که حداکثر بيشتر از يک فصل تابستان نميکشميديدند را چيزی نه بيشتر از يک حمله غارتگرانه

.سال آينده قانون ورزی خواهند کرد 800را برای  ايبريابخشی از شبه جزيره ها مسلمان  

آشکار  یبا انعکاس .از مقداری پشتيبانی بهره برده باشند اايبريدر شبه جزيره  هودهاي در ميان اجتماع مسلمان اشغالگران ممکن است
. هيچ مدرک محکمی نداريمن اين است که ما برای آ واقعيت. اين همچنين يک موضوع خيلی جنجال برانگيز بود در ميان معاصران

 مسيحيتميبايد به  هودهايبا فرمان اينکه تمام  خشنی را گذاشته بودند، که يهودی ضد ن هایقانو ويسيگوتيکما ميدانيم که پادشاهان 
در هر . استقبال کننده بعنوان آزاد کننده بلقو مسلماناز اشغالگران  هودهايبنابراين، طبيعی خواهد بود که . پايان يافته بود ديگر شوند
پشتيبانی  فعالانه هامسلمان از هودهاي، و اکيداً هيچ مدرکی وجود ندارد که وجود ندارد نشانه ای هيچ قانوناين اجرای  ایصورت، بر
.کرده باشند  

که لی باور شده اما بطور ک نشده مکان دقيق ستيز شناسائی. ه استجنگيده شدمدينا سيدونيا نبرد تعين کننده در نزديکی شهر کوچک 
 رودريک"بسادگی مشاهده ميکند که  754گار وقايع ن. کنده استارش نبرد خيلی پرگزا 34.بوده است گوادلتدر کنار رودخانه کوچک 

، که حيله گوتزو در آن نبرد تمام ارتش  بجنگد عربهارفت تا با } ان آن ناشناس استمک{ ترنسداکتينبسوی کوهستان } رودريگو{
تنها قانون ه بدبختانه ن رودريک بنابراين. در رقابت برای جاه طلبی پادشاهی فرار کردند و او کشته شد آمده بودند انه بسوی اوگر

 19ميگويند که نبرد در  عربیمنابع  35".ن خود را نيز از دست داد، رقيبان او همچنين کشته شدندرا از دست داد بلکه وط ورزی خود
ها مسلمانپيروزی  يکويسيگوت، اشاره ميکند که چند دستگی در ميان رده های ارتش 754انجام شد و، مانند وقايع نگار 711جولای 

36.برگشتند و فرار کردند خيلاآ ويتيزتيزان های پسر روقتيکه پا را امکان پذير کرد  

وارد  يکويسيگوتو مردان اوشکست بزرگی به ارتش  طارق: نکته اصلی روشن است جزئيات هرگز اطمينان دهنده نخواهند بود اما
.پراکنده شدند کشته شد و بقيه ارتش با بی نظمی، شاه کردند  

از رودخانه  رومی، در جائيکه راه اسيجا در. برد اکوردو، بسوی گودالگويور  مردان خود را بسوی شرق در امتداد دره طارقسپس 
سرعت، او سپس نيروهايش را تقسيم  بخاطر بهره گيری از. حمله گرفتميگذرد، او با اولين مقاومت روبرو شد و شهر را با  جنيل
.کرد  



279 
 

با  يشدم ساندل که بزودی پايتخت اکوردوسقوط . فرستاده شدند کوردوابه  قيثمُصد مرد، همه آنها سوار، زير فرمان موالی تهف
نزديک ميشد در امتداد  اکوردو به قيثمُيکه وقت 37.نوشته شده است عربیجزئيات در منابع و ال بافانه، مقداری تفصيل، و احتمالاً خي

آنها او را باردوگاه آوردند و . را اسير کردند که گله خود را نگهداری ميکرد ، مردان او چوپانیگوادال گويوير کناره جنوبی رودخانه
 400با ) بطريق(و تنها فرماندار  ک کرده اندتر شهر را رهبری کننده مهم و او گفت تمام شهروندان. او کردند از شروع ببازجوئی

شکستگی در ، آنها همه منظم هستند مگر دفاع پرسش شد وقتيکه از او درباره. باقی مانده اند) دوافا(جنگجو  گارد و تعدادی غير
از رودخانه گذراند و تلاش کرد از  ار مردان خود قيثمُآن شب . منتهی ميشود انهبروی رودخرومی  که به پلای بالای دروازه 

آنها پيش چوپان برگشتند، کسيکه آنها را به شکستگی . غير ممکن استآن ديوار با کمک قلاب و طناب بالا برود اما ثابت شد که 
. آنرا بکار برد را برداشت و برای بالا کشيدن ديگرانعمامه خود قيث مُ از ديوار بالا رفت وها مسلمانيکی از . راهنمائی کرد
مد، که در آنوقت در حال ويرانی بود، و بدروازه روی پل آ قيثمُسپس . بالای ديوار بودند هامسلمان قابل ملاحظه ای از بزودی تعداد

.و مردانش در داخل شهر بودندث قيمُ بزودی و سپس قفل ها را شکستند. صره کنندبمردانش دستور داد تا نگهبانان ديوار را محا  

شنيد که آنها وارد شهر شده اند او با چهار صد مرد خود بشرق بداخل ) ناميده ميشود الملککه در اين گزارش (وقتيکه فرماندار 
هار ماه ادامه داشت تا اينکه يک روز به مقاومت برای چ. آنرا محاصره کرد قيثمُ. فرار کرد سنگر گرفتندکليسائی که آنها در آن 

بتنهائی  قيثمُ. پشت شهر یگفته شد که فرماندار خودش فرار کرده است، بقصد برجا کردن مکان نيرومندی در کوهستان ها قيثمُ
و در نشسته  اورا بروی سپرش قيثمُ. ب او حرکت کرد و باو رسيد وقتيکه اسب او بچاله ای افتاد و او را پرت کرده بوديبرای تعق

بود که زندانی  يساند یاو تنها مرد پادشاه"ادامه ميدهد،  وقايع نگار برای توصيف کردن. پيدا کرد انتظار به زندانی گرفته شدن
به کليسا  قيثمُسپس ." گاليسياتمام بقيه آنها يا شرايطی برای خود درست کردند و يا بدور دست ها فرار کردند مانند . گرفته شد
. بفرستند دمشقمام مدافعان اعدام شدند اما زندگی فرماندار نجات داده شد تا او را بتوانند پيش خليفه در ت. برگشت  

بيشاپ  754بنابر وقايع نگار : ساکنان اين شهر آنرا ترک کرده بودند بنظر ميرسد اکثريت. پايتخت رفت توليدوبسوی  طارقخود 
گله گوسپندان  يک مستخدم تا يک چوپان، و برخلاف دريافت های  باستانی ها، اواعصاب خود را از دست داد و مانند "، سيندرز
داستان  به تاريخ گرفته شدن پايتخت ويسيگوتيک ابن عبدل الحکمتنها داده  38".خود رفت رومیرا رها کرد و بسوی وطن  عيسی

مفروضاً در ( بنابر آن در آنجا اتاقی بود . شده است ، بايندگان در تاريخ و افسانه ردجولياناتاق مهرو موم شده است، مانند داستان 
وقتيکه  رودريگو .هر پادشاهی که بر تخت می نشست قفل ديگری ميافزود وهيچکدام اتاق را باز نکردند .با قفل های زياد) توليدو

و نوشتاری در آنجا بود که ميگفت، وقتيکه در  را يافتها عرب بروی ديوار آن تصوير. ز کنداتاق را با در پادشاه شد اصرار کرد که
39.اتاق باز شود، اين مردم کشور را تسخير خواهند کرد  

 در زمستان توليدوو شايد پيش از برگشتن به  ميرود پيشروی کرده باشد، ابرو در امتداد راهی که بدره طارقممکن است که 
مانند ماجرای خيلی  ، تصميم گرفت به چيزی کهريصموسی بن ن، افريقاار در اين ميان ارشد او، فرماند. را گرفته باشد کودالاجارا
اين نيروئی کاملاً . گرد آورد الطارق جبل در ساحل مقابلرا نفره  18000او ارتشی  712بهار بعدی در . بپيوندد ديده ميشد سود آور

پيروان، مردانی هستند (ان يبطَ شامل تعدادی که. دندبو عرب اکثريت آنها. سال پيش رهبری کرده بود طارقمتفاوت بود از نيروئی که 
. گذشتس الجسير ارتش از 712ون در ج. دندبو عربو رهبران قبايل اصلی  )شدند مسلمانکه در نسلی بعد از همدمان پيغمبر 

ر جنوب د را انمسلم بنظر ميرسد تصميم گرفت تا قانون ورزی موسیديدار کنند،  توليدودر  طارقبجای اينکه عجله کنند تا با 
توجه خود را بدهد، يکی از  سيويلی، پيش از اينکه به کارموناو مدينا سيدونا ، های کوچک آغاز کرداو با شهر. مستحکم کند

شهر را خالی کرد و بطرف  ويسيگوتيکبنظر نميرسد که مقاومت طولانی بوده باشد و پادگان . بزرگترين شهرها در شبه جزير
.غرب عقب نشينی کرد  

يک شهر باندازه متوسط استانی، يکی از پايتخت های  ، حالامرديا. رفت مرديابه شهر  میوربطرف شمال در امتداد راه  موسیسپس 
آن مرکز پر  مسيحيت در ابتدای دوران. ميدهند ه اش هنوز به ثروت و شأن آن گواهیسيک کوبندبود و ويرانه های کلا رومی اسپانيا

روبرو  توليدويا  سويلیروبرو شدند که در  بيشتری بامقاومت خيلی جدیها مسلماندر اينجا . شد ايلاليا سينتجوش و خروش فرقه 
تسليم  713شهر تا جون  شهر را محاصره کند و در نهايت 712-13مجبور شده بود برای زمستان  موسی بنظر ميرسد. شده بودند

فرستاد، جائيکه  سويلرا به لعزيز عبد نکه او اينکار را بکند پسر خودحرکت کرد، اما پيش از اي طارقسپس برای ديدن  موسی .نشد
، که حالا در دست توليدو ويسيگوتيک پيشروی کرد بسوی پايتخت تاگاسبسوی شرق در امتداد  موسی. مقاومت بالا گرفته بود

 عربیمنابع . بور کرد تا گنجينه ها و ثروتی را که از کليساها مصادره کرده بود باو بدهددر اينجا او زير دست خود را مج. بود طارق
ميز "کانون جدال . را گزارش ميدهند موسیو  طارقدر اين مورد آنها رقابت بين . علاقمندندو تقسيم آن  طبق معمول خيلی به غنائم 

آن  طارق. ين خيلی پر ارزش بود، که از طلا و جواهر ساخته شده بودا. نگهداری ميشدتوليدو بود، که در قصری خارج از " سليمان
بدون ميل موافقت کرد که آن را بدهد اما يکی از پايه  طارق. و ميبايد آن را داشته باشدداشت که ااصرار  موسیرا برداشته بود اما 

در حاليکه  منصوب کرد در شهر باستانیعی خود را بعنوان حاکم واق موسی. را برداشت و يک پايه مشابه برای آن ساختآن یها
تنش سياسی  ، بروشنی اين نوشتارافسانه ای ممکن است بهجوليانبمانند داستان  40.بازنشسته شد کوردوابا رنجش زياد در  طارق

.بود اوعرب ارتش عمدتاً و  موسیاو و  بِربِرو پيروان  طارقدر اين مورد رقابت بين  گسترده تری اشاره کند که  
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را گرفت، جائيکه يک پادگان  زاراگوزا در مرحله ای در آن سال او .حرکت کرد ابرو بسوی دره هدوبار موسی) 714(بهار بعدی 
 بارسلونارفت که به  رومیرا گرفت، و بسوی بالای راه  لريدادر دوران آن تابستان، او همچنين . و مسجدی بنياد گذاشته شد برجا شد

.ميرفت ناربون و  

که ممکن است آنها از اختيار دولت  بدرستی ميترسيدند شايد يروزمند مشکوک بودند،گان پمعمولاً به تسخير کنند دمشقدر  خليفه ها
و برای د و، از منصب خود برداشته شسنددر بن قاسم محمد ، مانند ريصموسی بن نبدين معنی بود که وليد اول مرگ . فرار کنند

پيش از رفتن، هر دو ژنرال برای  .بياينددمشق ه دستور داده شد تا ب طارقو  موسی بهردو .دوبرگردانده ش عراقبه  مجازات شدن
های را گرفت و سپس از کوهستان آسترگاو طارق ليون . ور شمال کوهستان ها اقدام به تلاشی کردندمغلوب کردن مکان های دُ

.فرار کردندپيکوس دی اروپا های کردند و بکوهستانن شهرها را رها خيلی از ساکنا .جيجونو  اويدوگذشت بسوی  کنتابرين  

 ،ندلسالا را بفرمانداریلعزيز عبدپسر خود  موسی. د که از دستور خليفه اطاعت کننددو تسخير کننده تصميم گرفتن هرتنها بعد از آن 
ر را در خود داشت و در ساختن يک سلسله در يک کشوکردار اين . دمنصوب کرقيروان و  ساسبه فرمانداری  را شو پسران ديگر

بعنوان يک پادشاهی مستقل شکل بگيرد که با غربی ممکن بود  انسلمم ، برای مثال،فرانسه مرووينگينشرايط ديگر، در اواخر 
متصل  را به مرکز که دور افتاده ترين استانها یهو، گراسلامیدر امپراتوری ابتدائی . قانون ورزی ميشد ريصموسی بن ن خانواده
. گان قهرمان تحقير شدند، دست آوردهايشان را از آنها گرفتند و زندانی شدنددر هر دو مورد تسخيرکنند. ندمند بودوخيلی نير ندميکرد

بايد در خاورميانه در گمنامی يز نميدانيم، اما او ميما هيچ چ طارقاز سرنوشت . مرد 716-17در  موسیدر زندان،  احتمالاً هنوز
  .مرده باشد کامل

بود که بيشتر ) 714-16( او احتمالاً در دوران فرمانداری. ادامه يافت موسیپسر  لعزيزعبدبا  ندلسالا استحکام دادن به تسخيرکار 
. ورده شد، اما اطلاعات در باره طبيعت و شرايط اين اشغال خيلی اندک استآ مانسلمبزير قانون ورزی  کتلينا مدرن و پرتقال  

بنام  ويسيگوتيکاين مکان با يک اشراف زاده . ايم بهتر آگاه شده اسپانيادر جنوب غربی  موريساتسخير مکان اطراف ما در باره 
را دارد، و در  713نوشتار آن تاريخ آپريل برای عهدنامه ای مذاکره کرد که لعزيز عبداو با . قانون ورزی ميشد )تادمير( تئدومير

  41. نوشته شده است بیعرچندين منبع 

، شبدواتادمير بن قبرای  ريصموسی بن ن بنعزيز عبدل اين نوشتار نوشته شده است با .خداوند بخشنده مهربان ،بنام خدا
. ميدهدرا ) شدکه خدا او را بيامرزد و آرامش ببخ(يک عهد نامه صلحی را برجا ميکند و و قول پشتيبانی خدا و پيغمبر 

نه او را از قدرت شرايط خاصی برای او نميگذاريم و يا هرکسی در ميان مردان او، نه او را آزار ميدهيم، و } لعزيزعبد{ما
آنها . ه هايشان جدا نخواهند شد، و آنها از زنها وبچواهند شد و زندانی گرفته نخواهند شدپيروان او کشته نخ. برميداريم

شيای مقدس از اين قلمرو برداشته نها به آتش کشيده نخواهد شد، و أآاجباری نخواهند داشت در مورد دين، کليساهای 
: اجرا ميکندکه ما برای او ميگذاريم صادق باقی ميماند و شرايط زير را  تئودورنخواهد شد تا وقتيکه   

.الو و اورسا، بيگاستور، مولا، آليکنتی، والنشيا ا،اورهالبتوافق رسيد،  او حتی برای هفت شهر مورد علاقه  

او به فراری ها پناه نخواهد داد، و نه بدشمنان ما، ونه پشتيبانی شده های ما را که از ما بترسند، و نه اطلاعات دشمنان ما 
.را از ما پنهان کنند  

ازه جو، چهار دهار اندازه گندم، چهار انينار پرداخت خواهند کرد، بهمراه چاو و هر يک از مردان او همچنين ساليانه يک د
.بپردازند بايد برده ها نيم اين را. جوهر آب ميوه، چهار اندازه آب سرکه، چهار اندازه عسل و روغن زيتون اندازه  

اين آشکار . بود عربواقعيت تسخير  های خلافتلی است که در شمار زيادی از مکانی محسيک نوع توافق هاعهد نامه نمونه کلا
ند که امنيت آنها را از فعاليت های دنببتوافقنامه ای  ترجيح ميدادند هالمانمس، است که بجای اقدام به جنگجوئی سخت و پر خرج

جالب . ميتوانيم ببينيم دريا آموورای و  ايران های زيادی دراين سرمشقی است که ما در مکان .تضمين ميکرد دشمنانه و مقداری خراج
ريباً در برابر اين، به مردم محلی تق. استگرفته شده ) غن، اما البته شراب نهوم، جو، سرکه، و رگند(است که بيشتر اين خراج بشکل 

نشانه . ادامه دهد بقانون ورزی انتظار داشت در هفت شهر خود و مکان های دور آن تئودر آشکار بود که. شدمياستقلال کامل داده 
وانش و خيلی از پير تئودور .سجدی در آنجا ساخته نشد، و هيچ مدر آنجا برجا شده باشد مسلمانیپادگان هيچ ای وجود ندارد که 

با پرداخت  مر کوتاهی خواهد داشت و ارزش آن را داشت تا از دارائی هايشان نگهداری کنندعُ مسلمانتصور ميکردند که تسخير 
اختيار  مسيحیدر واقع پنج قرن ميبايد سپری ميشد پيش از انکه قدرت . دوباره برقرار شود ويسيگوتيکتا وقتيکه پادشاهی  خراج

. مرد 744در سالمندی و برجستگی در روتئودخود  :ما نميدانيم که تا کی توافق نامه اجرا ميشد. خود را دوباره بر اين مکان برجا کند
افزايش  باسلامو ديگر شدن مردم محلی ها مسلمانکه همچنانکه مهاجرت احتمال دارد که آن هرگز بطور رسمی منسوخ نشده باشد بل

.شدميط مقررات آن بطور روز افزونی بی ربميافت در اواخر قرن هشتم و نهم،   
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ازدواج کرد، آخرين پادشاه  ورودريگاو با دختر  42،لحکمابن عبدبنابر . رسيد بپايانناگهانی و اسفبارب لعزيزعبدفرمانداری 
 داشت، عبدلعزيز که از کاخ فروتنانه ای  ورودريگدختر . وردکسيکه برای او ثروت فراوان و شأن درباری برتر را آ ،ويسيگوتيک

ع را قان عزيزی، او نابنابر داست .مايوس شده بود نيفتادن آنها در پيش او و بزمين عزيزبه  او عربوان نزديک شدن غير رسمی پير
تعظيم  عزيزند تا در مقابل دشوارد ميشدند مجبور مي همهبنابراين همچنان که  در کوتاهی بسازد برای در ورودی سالن بار عام کرد 
ه قتلی ريخته توطئ. ديگر کرده است مسيحيترا به او عزيز  تعدادی از آنها اتهام زدند که زن ن رنجيده شدند وبشدت از آها عرب. کنند

حتی طبيعت دمکراتيک دولت  ق دارد که در تناقض با سادگی است وبنوعی تعل بروشنی داستان .شد هاندار به شمشير گذاشتشد و فرم
که با وارثان عرب هائی ن ممکن است تنش بين اي. پادشاهی که آن جانشين کرده استبا سلسله مراتب و تکبر امپراتوری و  عرب

.کندمنعکس  معمولی ارتش تسخير کننده را کادرهای ثروتمند مردم محلی ازدواج کردند و  

يشتری در ضرب بما اين را بروشنی . کردنداسپانيا بيدرنگ آغاز باقدام به گذاردن نشان خود به دولت  اسپانياقانون ورزان تازه 
 نمونه نشده بود بر سکه طرح ريزی ،نشان زده شد با ضرب يک سکه طلای جديد ريصسی بن نومآمدن . سکه ميتوانيم ببينيم

بود  یمسلمانداشت، که ترجمه مستقيم فرمول  لاتينابتدائی ترين سکه شرح . افريقائی نوعبود بر  طرح ريزی شدهبلکه  ويسيگوتيک
 شد که متحرکی توليداين احتمالا در ضرابخانه . لاتينو سنت  انیسلمم غير معمولی ، يک آميختگی"جود ندارد جز خدادائی وخ"

در  رتکه از کليسا ها برداشته شده بود، بشکل پول نقد راحت چيزهای با ارزشیغارت را دوباره بکار ببرد، شايد تا همراه ارتش بود 
.خرج شود با سربازان ميشد کرد تا تقسيم ميان سربازان ارتش  

بنظر ميرسد که . ندنبود قيروانيا  فاستادمعادل  ايبريادر آنجا در : در شهرهای نظامی ساکن نشدند اسپانيادر  انسلممگان تسخير کنند
تسخير کننده غرب  یآلمانی ها هائی بيشتر مانند راهی که ، از جهتوجود داشت پراکندهگری خيلی تسرمشق سکونبيشتر در آنجا 

و  فاستات اره شهری ميامدند از، کسانيکه بايد از پشتوهاعرب بنظر ميرسد. ساکن شدنداسپانيا و  گالدر قرن پنجم در  روم امپراتوری
در  ساکن شوند؛ زاراگوزا، و سويل، کوردوبار ، د آبرو دره و يورکوداگوو دهکده های دره  هانتخاب کردند که در شهرا ،قيروان
و کوهستان های  سنتر در، مستای با ارتفاع در ئواره چراگاهی ميامدند، خود را در دشت هاتش، کسانيکه بيشتر از پبِربِرهاحاليکه 

.جنوب برجا کردند  

ارتشهای بزير اختيار  ايبريا ريباً تمام شبه جزيرهر مدت پنج سال از اشغال اوليه، تقد. يروزمندانه بودشگفت آوری پتسخير بطور 
 در شمال .در آنجا در هرصورت آنچنان که چرخش نشان داد يک استثنای مهم و کشنده باين قانون وجود داشت .ورده شدآ انسلمم

 دداری ميش نگهها مسلمانمحدوده سرزمينی را که با  ميانه، يک هزار متر خط تاب دار، مانند بعضی مکان های خاور اسپانيا
، آستورياس و بيشتر بسوی غرب در اپيکوز دی اروپ و پيرينيز دراين بدين معنی بود که در دره های بلند جنوب  .نمايندگی ميکرد

، گفته پيکوز دی اروپادر . پاسداری کنند عربازقانون ورزی  گروه های پناهنده کوچک و ساکنان محلی گرد آمدند تا استقلال خود را
باشد، ما هيچ  رودريگوزو از افراد دربار  ويسيگوتيکرهبری ميشد، کسيکه ممکن است از اشراف  پليويک  شده است که جنبش با

پايه افسانه  نشان داستان شورش، استورياسپادشاهی مسيحی های نميدانيم، اما برای  عربیچيز درباره تاريخ اين شورش از منابع 
بزودی با  پليونوشته شده است،  900احتمالاً بعد از  43گزارش شده است، آلفونسی سوّم آنطور که در وقايع نگاری. سرزمين است

 های هبا درسختواره است،  پيکوزسرزمين . فرار کردپيکو دی اروپا دستگير ميشد اما بوسيله دوستی باو اخطار شد و به ها عرب
بارندگی های پی در پی بدين معنی است که بطور شگفت آوری سبز است، با مزرعه های بخوبی . ژرف و کوه های برافرشته سنگی

درجهت جنوب و دنيای  مِستااست از دشت های باز  یسرزمين متفاوت کاملاً آن .آبياری شده و جنگل و رودخانه های خروشان تند رو
نبود، هيچ شهر بزرگی در آنجا برجا نشد و  اسپانيای رومی بخشی ازهرگز  واقعاًآن  .مصرو  افريقاديگری است از صحرای شمال 

.از ميان آن نميگذشت رومیهيچ راه   

، و دشمنان او فرار کند توانست به کناره رودخانه خروشانی رسيد و بروی اسب از پهنای آن شنا کرد پِليو ، وقتيکهبنابر وقايع نگار
 مردم از تمام متاو بکوهستان ها فرار کرد و در غاری ستاد خود را تشکيل داد که مرکز مقاو. او را دنبال کنندقادر نبودند 
مرد فرستاد، يک رقم بتمامی خيال بافانه، تا شورش  187000بشدت خشمگين شده بود و يک ارتش با  عربفرماندار . شد آستورياس

، کسيکه بعنوان همدست اوپا بنام د، و بيشاپ مرموزینميناممنبع القما ، کسيکه فرماندهی ميشدند عربآنها با يک . را سرکوب کند
را مخاطب قرار داد و  پِليو بيشاپ .روبرو ميشوند پليوبا  در بلندی های کوهستان کووادانگا در جائی بنامها مسلمان. معرفی شده است

را در گوتيک  تمام ارتشايستادگی کند وقتيکه آنها ) ايشماليتی ها(ها عرببرابر از او پرسيد چگونه او فکر ميکند که ميتواند در 
ماست و از ميان کوهستان  اميد مسيح"ه ای پاسخ داد، با گفتن اينکه انبا سخن سرائی دينوار پِليو. گذشته نزديک شکست داده اند

".زی خواهد شددوباره سا گوتيکو ارتش مردم  اسپانيا او ميتواند ببيند، سعادت کوچکش  

 717در ، ووادانگوک نبرد. شمار بزرگی از آنها بقتل رسيدند و بقيه فرار کردند. حمله کرد انسلممبعد از شکست مذاکرات، ارتش 
برای  مسلمان ناتوانی نيروهای. کسب کرده است مسيحی هائی بعنوان آغاز مقاومت شأن افسانه  ه است ومعمولاً تاريخ گذاری شد

اين . شد مسيحیو پايه ريزی پادشاهی کوچک مستقل  جيجونگری در تسرکوب شورش بيدرنگ منجر به از دست دادن شمال سکون
.دش مسيحیدوباره  بعدی پايه تسخيربود که  باسکيوو کشور پيرينيا پادشاهی و پادشاهی های مستقل کوچک همانند در دره   
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صلح آميز  در کنار هم بامدارا انسلمم پادشاهی های کوچک با توانورزانجائيکه  ،بود انسلمم های ديگر در دنيای ابتدائیمکان
در شرايطی بود نه کاملاً بدون  ارمنستانکوهستانی  مسيحیپادشاهی . ايراندر کوهستان های شمال  برای مثال -زندگی ميکردند 
را در  سلمانمرزی قانون وم از اين ها بطور جدی در هر صورت، هيچکدا. بودند اسپانيا شمالمسيحی های شباهت از انکه 

را در قرن دهم تسخير کردند، آنها اين کار را بعنوان  ايران های شمالبيشتر کوهستان ديلميانوقتيکه . ديد نميکردندمکانهای جنوب ته
استقلال خود را نگه داشتند اما ارمنی ها . از دست دادند انسلممبيشتر و بزودی شناسائی خود را در ميان جمعيت  کردند هامسلمان

اين است که آنها ،  را مجزا ميکند اسپانيا شمالچيزيکه پادشاهی های . هرگز آنها در جسجوی تسخير ماورای سرزمين خود نبودند
ه يک را و فکر اينک ويسيگوتيکدر همان زمان آنها يادواره پادشاهی . پاسداری کردندمسيحی لاتين تنها، از فرهنگ بلند ه اگر ن

 مسيحی سياست به آنها همچنين. زنده نگاه داشتند تعلق داشت و ميبايد دوباره آنچنان باشدمسيحی ها زمانی تمام شبه جزيره به 
مسيحی ، ارمنستان و ايرانپادشاهی های شمال اين عوامل بدين معنی بود که بيمانند با . رسی و ارتباط داشتنددست گسترده تر در شمال

.راندندبيرون  اسپانيارا از ها عربصد سال بعد تشده بودند، تا در نهايت، هشها مسلمانديد دراز مدت برای اختيار ته يکهای اسپانيا   

 آکويتينهای حاصل خيز و از ميان زمين رهونیبالای دره بزودی به  انسلممنيروهای . پايان نيافت پيرينيزبا ها عرببلند پروازی 
وران حمله دغالباً . وئی های ماجراجويانه را داريممتاسفانه ما تنها کوتاه ترين گزارشها از اين جنگج .حمله های غارتگرانه ميکردند

از وقايع نگاران  های خلاصهياد داشت تعدادی تنها گزارش های يک خطی ميدهند و ماعرب منابع . های غارتگرانه کاملاً روشن نيست
گفته شده است اولين . ده در تاريکی استيپوش هامسلمانو  ااروپ بين مردم شمال غربی اين اولين رودر روئی. مانستری ها داريم لاتين

 44.شکست داده شودچارلز مارتل رسيد پيش از اينکه با ليون  و آويگنانرهبری شده بود و به طارق بن زيد حمله غارتگرانه توسط 
آمدند،  در همه بزير اختيار آنها ناربورنو  گيرونا، سلونربا: ميرفتند پيرينيزشرقی  ههمواره از پايان انسلممگان غارتگر حمله کنند

طرح بزرگ ر يصموسی بن ن به عرببعداً منابع . زندگی کوتاهی داشت و بيدوام بود ناربورندر  مسلماناگرچه قانون ورزی 
ه ب بيزانتينو امپراتوری اروپا ز ميان تمام ا انهوار تصور کرده بود که ارتش خود را رژه نسبت دادند که را بلند پروازیگستاخانه و 

.ها ميبايد احساس ميکردند کسی نميتواند جلوی آنها را بگيردها عرب بعضی وقت 45.برگرداند سوريه  

در  اوديس رهبری کرد اما دوک آگويتينبه حمله غارتگرانه ای را  *اندلسفرماندار  721در تابستان . يروز نبودندآنها هميشه پ
 725در . شدند و خود امير کشته شد به عقب نشينی وادارها عربجون،  9در جدالی تيزواره در . استحکامات نظامی ساخت تولوس
، که با آغاز کردند کارکاسوم ويسيگوتيک رومیآنها با دژ . ه ترين حمله غارتگرانه تا آن زمان کردنداناقدام به بلند پروازها عرب

فرستاده  بارسلونصلح جويانه تسليم شد، و گروگان داد که بپشت خط به  نيمز .به شرق رفتند ميدیسپس آنها از ميان . يورش گرفتند
ارتش به . با مقاومت اندکی روبرو شد او برد،رهونی غارتگرانه برق آسا مردان خود را ببالای دره  سپس در حمله †فرماندار. شدند

.غارت کردند را گرفت، که واقعاً پيش از اينکه به جنوب برگردند آتون رسيد و ورگاندیبقلب سرزمين   

از اواخر قرن هشتم  46.شناخته ميشود پويتيرزبا جدالی فرا رسيد که بطور عمومی بعنوان نبرد ها عرب با فرانسهگاه تسخير برگشت 
ی جوبوسيله سرور جنگ اروپادر غرب  سرانجام هاعربد از وقتيکه پيشروی وميش هاين نبرد شهرتی نمادی کسب کرد، نکته ای ساخت

طمينان ميتواند با ا ، آن را شنيد و احساس کرد کهامبريانورس، در دور دست دیيبِ در مدت دوسال. دوشميبپايان آورده  کارلينگيان
بيشتر در يکی از پروازهای  گيبون". برای پيمان شکنی خود مجازات شدند درا ويران کرده بودن گالکه ها  ساراسون"بگويد که 

  47.چه اتفاقی ممکن بود بيافتد اگر که سرانجام نبرد متفاوت بوداينکه درباره  خود، بخود اجازه داد تا گمانورزی کندخيالی  زيبای

، تکرار يک لوری تا کناره های الطارق جبليل از صخره ام 1000واره پيروزمندانه درازتر شده بود بيشتر از  خط رژه
غير  فراتويا  نيلبيشتر از  راينرودخانه : ميبرد اسکاتلندو بلندی های  لهستان را به محدودهساراسون ها سرزمين برابر 
در  حالا قرانشايد تعبير . کشتی رانی ميکرد يمزاتبه دهانه  ممکن بود بدون جنگ دريائیعرب ، و ناوگان قابل گذشتن نبود

ثابت  را محمدتقدس و حقيقت آيه های  ه، و ممکن بود سخنورانش به مردم ختنه شدآموخته ميشد داکسفوردانشکده های 
.ميکردند  

. رها شد چارلز مارتلبا هوش و شانس يک مرد، " آنچنان بلائی"از  مسيحيتو او ادامه ميدهد که چگونه   

در واقع  .خودش  افزود" در جهانه پانزده نبرد تعين کنند"، آن را به يک کار با نفوذ تاريخی مردم پسند ، درادوارد کريسی 1915در 
حمله های غارتگرانه ميکردند، حتی اگر آنها  فرانسهدر ژرفا و پهنای  انسلممهای تا اين زمان ارتش. ن نشان ميزند بيک گردش مهمآ

پيشواره  عربمردم آسيای مرکزی دقيقاً در اين زمان پی ميبردند، حمله های غارتگرانه همانطور که . هيچ تسخير دائمی نکرده بودند
کشوری از  ال اندلس، و ناربورن بعد از اين زمان، فعاليت های نظامی عمداً محدود شده بود دور و بر. تسخير دائمی بيشتر است

.ه بودکرد گراتبه دولتی بيشتر سکون آغاز به تغيير جهادی  

                                                            
*  .مليک الخوالانی. سماح بن  
 عباس بن سليم ال کلابی †
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است چون، ه ز بودويرپل چارلز مارتاستدلال شده است که . اهميت بيشتری کسب کرد زپويتيريخ ورزان نظامی غربی نبرد برای تار
بنابر . نددشمن را نابود کرد ، سلحشوران، در يک حمله هماهنگسنگين را بکار گرفتدارزره  سواره برای اولين بار، او جنگجوی

با . ی غربی در قرون ميانه شدسواران زره پوش سنگين به ميدان نبرد که ويژگی اروپااين فرضيه، اين نشان زد به آغاز تسلط 
.پديدار شد عصر فئوداليزم بعنوان شکل ويژه اختيار مالی و اجتماعی ،سلحشوراناستن برخ  

ده است، و حتی تاريخ گيج کنن درمانده کننده است که اطلاعات ما برای آنچه واقعا اتفاق افتاده است کوتاه و اين بنابراين از همه بيشتر
گزارش  ينپيشين تر 48.ممکن است درست باشد مانند هر تاريخ ديگر 732اکتبر،  25ن است، اگرچه تاريخ سنتی شنبه ستيز نا مطمئ

نه بيشتر از بيست سال بعد از واقعه، بنظر ميرسد وقايع نگار نسبتاً بخوبی  ینوشتار. داده شده است 754 مسيحیمهم در وقايع نگار 
رحمان عبدلاو شرح ميدهد چگونه امير، . برگشته بودند کوردووا اعزام نظامی کسانيکه به مسلمانبا بجاماندگان  آگاه شده بود، احتمالاً

 آگيتين از زوايد از دوک موننوزا. پيرينيز هایکوهستان رق، در شموننوزارا شکست ميدهد،  مسلماناول او يک شورشی غفيقی ال
.شکست داد کارونیاو به دوک رسيد و او را در کناره . در تعقيب آنها بودرحمان لعبددرخواست کمک کرد و   

در  هيلاری سينترا غارت و ويران کرد و کليسای مشهور  بورديکساو . سپس تصميم گرفت به تعقيب خود ادامه دهدلرحمان عبد
 در تورزدر  مارتين سنتبرای غارت کليسای بزرگ  رومیاو سپس تصميم گرفت بشمال برود در امتداد راه  .را باتش کشيدپويتيرز 

يک مرد کسيکه خود را بعنوان يک جنگجو از " روبرو شد،چارلز مارتل بود با تورز  به پويتيرزدر حاليکه او در راه از . لوير
تمالاً دو ارتش در شهر کوچکی که اح". فراخوانده شده بود ايدوزمتخصص در تعقل نظامی، کسيکه با  جوانی ثابت کرده بود و يک

.با هم روبروشندشناخته ميشود  موسايس لا بتلياهنوز با نام   

، آنها در نهايت خط نبرد خود را دآزار دادن ريبا هفت روز يک ديگر را با حمله های غارتگرانهبعد از اينکه هر طرف تق
مردمان شمال بی حرکت باقی ماندند مانند يک ديوار، بيکديگر چسبيده مانند يخچال در . آماده کردند و درنده وار جنگيدند

 یتعداد با، )هستند مارتل چارلزوان که پير{ آستراسيامردم . را نابود کردندها عربمکانی سرد، و در يک چشم بهم زدن، 
در چشم . کشتند او را با زدن ضربه ای به سينه اش يافتند رالرحمان عبدپادشاه  وقتيکه ،ترقويو زره های  بيشتر سربازان

سرزنش وارانه شمشير هايشان را پائين فرنک ها شب شده بود  از آنجا که در زمان نبرد ،عربانداز خيمه های بيشمار 
را ديدند  عربخيمه های  اروپائی ها استند،بامداد از خيمه های خود برخ. گندبجن خود را نگه داشتند تا روز بعدو گذاشتند، 

و دانستند که همه آنها خالی است می ن. که بنابر سايبان شان رديف شده بودند، مانند اينکه اردوگاه پيش از اين برپا شده بود
 متما ندکردکشف  که ور فرستادنده ديد اطلاعات کسب برای ند، آنهاآماده نبردساراسون ها نها دسته ای از فکر کردند در آ

روپائی اما ا. تمام آنها شبانه ساکت در رديف های فشرده فرار کردند، و به کشور خود برگشتند. رفته اند اشماليتیسربازان 
و  نها شبيخون بزنندو بآ ندکه در آنجا واکنش کن پنهان شده باشند پر از حيله در راهساراسون های مبادا  نگران بودندها 

در ميان نداشتند، آنها غنائم را گرفتند، که  ساراسون هاهيچ تمايلی به تعقيب  رنک هافِ .را گشتندآن یهمه جا دور وبر بيفايده
.برگشتند بکشور خود با شادی فراوان خود منصفانه تقسيم کردند و  

او بيباکانه خط نبرد خود "، او گزارش ميدهد، "چارلزشاهزاده . "، رويهم رفته خلاصه تر استفردگار، ادامه دهنده فِرنکمنبع اصلی 
 آنها را باندازه های کوچک شتابان قصاب وارانه واژگون کرد،او خيمه های آنها را  مسيحبا کمک . }هاعرب{را بر ضد آنها کشيد 

49."کرد، او با پيشبردن ارتش جنگيد و پيروز شد کشته شده بود، او آنها را نابود ابديراما پادشاه. چرخ کرد  

اولين چيز اينست که اين يک . ناً بروشنی نمايان ميشونداما چيزهائی مطمئ نيست، نزديک گزارش به انقدر جزئيات که ما دوست داريم
 پياده جنگيدند بمانند نوعیفِرنک ها ر يخچال خود، بشدت پيشنهاد ميکند که ي، با تصو754نگارنده وقايع . نظام نبوده نبرد سوار

يب پيروزی با تعق بعد از تاهی از دنبال کردنکو. او همچنين روشن ميکند که آنها انظباط خيلی خوبی داشتند. های گروهی فشردهصف
بيشتر . ترسوئی نبود بلکه ضرورت انظباط و خطرهای تعقيب دشمن در تاريکی و سرزمين ناشناس بوددشمن در آن شب گواهی 

. های خود را و بيشتر ابزارهای نظامی خود را رها کردندناً چادرت جان خود را حفظ کردند، اما مطمئممکن اسها عرب  

ن روشن شد که آنها قادر يا. نشانه زد فرانسه حمله های غارتگرانه با اندازه بزرگ درعملا به پايان  تيرزيپودر ها مسلمانشکست 
، فِرنک هادلاوری نظامی . ادامه دهند به حمله های غارتگرانه با درجه ای از موفقيت نخواهند بود کشور را تسخير کنند، يا حتی

 افريقاتسخير شمال . کمبود نيروی انسانی داشتند هامسلمان احتمالاً .، يکی از دليل ها برای پايان توسعه بود"يخچال های شمال"مانند 
را تسخير ال اندلس هائی که سهم اصلی ارتش بِربِرهاپيوستند، همان  مسلمان هایبه ارتش بِربِرهاامکان پذير شد چون شمار بزرگی از

به ارتش های اشغال کننده پيوسته  فرانسه و ساکنان ديگرفِرنک ها هيچ گزارش قابل اعتمادی وجود ندارد که . کردند تشکيل دادند
تا همکاری را ور آنها زياد زودگذر بود هميشه حض ، شايددخيلی زياد بيگانه بودن سانهمکاری آبه اجازه دادن  شايد آنها برای .باشند

.را جدا افتاده و آسيب پذير کرده بود انسلممهای نی محلی ارتشه ميخواهد باشد، کم بود پشتيباهرچدليل بربيانگيزد، اما   

آغازگر پير شده بودند و يا مرده ندگان نخيلی از تسخير ک 732 رسيدن با. بودير يهمچنين در حال تغال اندلس در ها مسلمانور حض
مانند پادشاهان "محلی های مسلمان، عربیريت ريخته شده بود تا ماليات جمع کند و، دست کم بنابر يک چشمه واره يساختار مد. بودند
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ه زندگی خود آنها ديگر به چپاول حمله های غارتگرانه احتياج نداشتند تا روي. اقليت کوچکی در سرزمينی ثروتمند" زندگی ميکردند
.که حمله های غارتگرانه توليد ميکرد لينادرناآور  هيجان داروی بهرا نگهدارند و شايد حتی تمايلی نداشتند   

گی رنجيدموجب وحشيگری تجارت برده . بود 741در  افريقادر شمال  بِربِرهاير شورش بزرگ ياما شايد مهم ترين دليل برای تغ
اختيار سوريه تنها اعزام ارتشی بزرگ از . بيرون کنند راها عربموفق شدند که تمام  باًيرتق بِربِرهابود و  شده مغربگسترده ای در 

ذخيره ای از نيروی  قادر بودندها عربو نه  بِربِرهااين جدال بزرگ بدين معنی بود که نه . بر مکان برقرار کرد دوباره راها مسلمان
            . داشته باشند مکانی غير دوستانه و جنگل های شمالمردان برای افزايش بيشتر تسخير در سرما و 
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47  .336. ، ص111گيبون، تنزل و سقوط،   
48  .45. ، بدون تاريخ352و  170. يان اوليه، ص صباچراچ، جنک آوری کرولينگ  
49  .148- 9. والاس هاردريل، نگاه کنيد به فوراسر، عصر چالز مارتل، ص ص. ام. برای اين ترجمه، و انتقاد قديميتر اما ترجمه با نفوذ با جی  


